
 

 

Quranic Studies & Islamic Culture, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 
Quarterly Journal, Vol. 6, No. 4, Winter 2023, 33-59 

Examining the Authorities and Dignity of the Holy Mary 
in the Holy Quran 

Ashkan Javanmard*, Seyed Reza Moaddab** 

Abstract 

Holy Mary is one of the chosen ones, whom the Holy Qur'an has introduced as the 
example of the believers. Also, in the Qur'anic verses, rare positions and dignities are 
mentioned for her, and knowing more about them will bring a person closer to 
discovering the reasons for her being as a role model. In this regard, the main goal of 
this research is a detailed investigation of the authorities and dignities of Mary in the 
Quran. 

This research was done in an analytical-comparative method, and in its text, the 
opinions of prominent Quranic commentators and thinkers were paid attention to in the 
subject of the research. In a general view, the set of authorities and dignities mentioned 
for her in the Quranic verses are as follows: Mary's position of being chosen by God; 
Mary's position as a role model; the position of her complete worship for God; the 
position of her purity and innocence; her position of submission to disasters; The 
dignity of her speaking with angels; the dignity of being brought up under divine care; 
Her dignity of benefiting from God's sustenance;The status of her confirmation and the 
dignity of good birth and absolute selection of her. 
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  چکیده
کریم، بـه عنـوان اسـوه و     در قرآن باشند که می ، یکی از برگزیدگان مقرب الهیمریمحضرت 

نیز براي آنحضرت در آیات قرآنـی   نظیري کم اند. مقامات و منزلتهاي مثل اهل ایمان معرفی شده
است که مطالعه و شناخت بیشتر انسان نسبت به آنها، او را به کشـف دلایـل اسـوه     ترسیم شده

 تفصـیلی  رو، بررسـی  پـیش   پـژوهش  اصلی سازد. در همین راستا هدف زدیکتر میبودن ایشان ن
  .باشد در قرآن کریم می حضرت مریم و منزلتهاي مقامات
 و مفسـران  آرا و نظرات به آن، متن در و شده انجام تطبیقی -  تحلیلی روش به پژوهش این

در موضـوع پـژوهش    - المیزان مخصوصاً صاحبان تفاسیر تسنیم و  - قرآنی برجسته اندیشمندان
 حضـرت  بـراي  شـده  و منزلتهـاي ترسـیم   مقامـات  در نگاهی کلی، مجموعه. است شده توجه
 الگـو  و گـی  اسـوه  مقام  مریم؛ حضرت اصطفاي مقام:  است از این قرار قرآنی آیات در مریم
 بلایـا؛  برابـر  در تسلیم و رضا مقام عصمت؛ و طهارت مقام ؛ تام عبودیت مقام آنحضرت؛ بودن

 منزلـت  الهـی؛  عنایـت  ایشـان تحـت   یـافتگی  پـرورش  منزلـت  آنحضرت؛ بودن محدثه منزلت
  مطلق برگزیدگی و ولادت طیب منزلت نهایتاً و  بودن مصدق منزلت ربوبی؛ خوان از مرزوقیت

  حضرت مریم، مقامات حضرت مریم، اسوه مومنان، محدثه، صدیقه، اصطفا. ها: دواژهیکل
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  بیان مساله  و  مقدمه. 1
مثلـی   و اسـوه  عنوان به را او کریم، قرآن که است الهی اولیاي برگزیده از یکی ،حضرت مریم

، از  مقامـات معنـوي  آن بزرگوار در زمـان خـویش از نظـر     .است نموده معرفی ایمان اهل براي
 بـه را  - زکریـا  - بزرگ معاصـر خـویش  که پیامبر چنان رفعت و عظمتی برخوردار بوده است 

(مطهري، جسـته اسـت  سـبقت  طبق بیان قرآنی، بر آن بزرگوار  انداخته و در مواردي نیز شگفتی
  ).119،ص  1378

کـه همـه ایـن ویژگیهـاي      باشـد  در همین راستا، فرضیات  پژوهش حاضر بر این اساس می
حکمت نبوده است؛ بلکه بـه پشـتوانه     مذکور آنحضرت، به خودي خود اموري تصادفی و بدون

  منزلتهاي تقربی آنحضرت در پیشگاه الهی شکل گرفته است. مقامات و
، بررسی تفصیلی کیفیت این مقامـات و منزلتهـا   »هدف اصلی این پژوهش«با این فرضیات، 

بـراي درك ابعـاد    و شـده  انجام تطبیقی -  تحلیلی روش به پژوهش این باشد. در قرآن کریم می
مخصوصـاً   - قرآنـی  برجسته اندیشمندان و جمعی از مفسران نظرات مختلف مساله پژوهش، به

و جـامعتر بـه ابعـاد مختلـف مسـائل       تـر  صاحبان تفاسیر المیزان و تسنیم که به صـورت دقیـق  
 تـر  شناخت جـامع  توان به شده است. از جمله دستاوردهاي این پژوهش، می توجه - اند پرداخته

اولیاي برگزیده الهی و لزوم تأسی بیشتر نسبت به آنان به عنوان مقدمه شناخت خداونـد و ورود  
انسان در سیر و سلوك توحیدي اشاره نمود؛ چرا که اولیـاي الهـی در حقیقـت مظـاهر اسـما و      

  باشند. صفات خداوند و جایگاه تجلیات او می
  

  . پیشینه و ضرورت تحقیق2
شـده اسـت،    رو انجـام  ر موضوعاتی نزدیک به موضوع پژوهش پـیش هایی که د از میان پژوهش

  توان به موارد زیر اشاره نمود: می
 -  45 ص، 1387هـا،  (کاشـانی » در قرآن و انجیل الگو بودن حضرت مریم«پژوهش . 1

72( 
، باشـد  مـی  موضـوع هـاي خـوب انجـام شـده در ایـن       پژوهش، که یکی از پژوهش این در

مـورد   هاي مـوثر در ایـن امـر    بودن و ویژگی نمونه و الگو از جهت مریم حضرت شخصیت
 عنــوان نمونـه   بــه  اسـلام  و قرآن دیدگاه از که مطالعه قرار گرفته است. از دید پژوهنده، فردي

انسـانی   فطرت و اجتماعی، فـردي هاي جنبـه از باشد کـه فـردي بایستی ،شود می معرفی عملی
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 و تعـالیم  بـر  رفتـار منطبـق   روحیه و ،اعتقـادات از باشد و رسیده شکوفایی و ظهور منصه به او
 .گـردد   انسانها تکامل و نیکبختی سبب وي، پیـروي از و تا اقتدا برخوردار باشد دینی هاي آموزه

 ،مربــی ، فـرد  خود عامل پنج کلی نگاهی را در چنین الگوي کاملی تربیت در مؤثر ایشان عوامل
گیـرد کـه هـر پـنج مـورد       کند و نتیجه مـی  ماورایی معرفی می و معنوي عوامل وراثت و، محیط

 باشد. مجتمع می مذکور طبق بیان قرآن کریم در حضرت مریم

 گنــدم (ســقاب» عرفــان و قــرآن در مــریم معنــوي حضــرت مقامــات«پــژوهش . 2
 )51 -  1399،31آبادي،
است: دیـدگاه  پژوهش، دو دیدگاه مطرح در میان صاحبنظران مورد توجه قرار گرفته  این در

نوعـاً   چـون ، معصومین ائمه و پیامبران از بغیر ها، انسان دیگر که باور است این بر اول، مبتنی
 ملائکـه  بنابراین ارتباطشان بـا ، ندارند سنخیتی غیب عالم و خداوند با و هستند مادي موجوداتی

عکـس   بـر  دوم، مبتنـی دیـدگاه   اما امکانپذیر نیست! عرفانی و ایمانی والاي مقامات به نیلشان و
 امکـان ، انسـانها  وجـودي  حقیقـت  بـودن  یکسـان  به توجه مبنی بر این که با باشد باور قبلی می

پژوهنـده در ادامـه   . محتمـل اسـت   عالیه مقامات کسب و ملائکه با معصوم غیر انسانهاي ارتباط
 بـه  عرفـانی،  و و بـر اسـاس ادلـه قرآنـی     تحلیلـی  - توصـیفی  روش بـا  دوم دیدگاه تایید براي
استناد کرده و در پایان، ارتباط ایشان بـا   عرفان و قرآن در مریم حضرت مقامات از هایی نمونه

  کند. عالم غیب و نیلشان به مدارج والاي کمال را اثبات می
» اینـاگرام  تحلیـل  اسـاس  بر کریم قرآن در  مریم حضرت شخصیتی تیپ«پژوهش . 3

 )575 -  1399،565(مجرب و همکاران،
 تیـپ  نـه  بشـر بـه   افـراد  آن، اساس بر که است شخصیت شناخت الگوهاي از یکی ایناگرام
 وضـعیتی  داراي خـویش  شخصـیتی  تیـپ  در اشخاص این از برخی شوند. می تقسیم شخصیتی

بـا   .شـود  می برده نام شخصیتی مطلوب الگوهاي عنوان به آنها از که هستند ارزشمند و مطلوب
 از پـیش « مراحـل  -  زندگانی حضرت مریم مرحله سه این مقدمه، پژوهنده در ادامه با بررسی

در قــرآن کــریم، - )» ع( عیسـی  حضــرت تولــد از پـس « و »شــدن فرزنــددار تـا  تولــد« ،»تولـد 
 طلـب  توفیق« یعنی تیپ ایناگرام، الگوي سوم تیپ با زیادي حد تا ایشان را رفتاري هاي ویژگی

  داند. سازگار می »اجتماعی
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نیـا و   طـاهري  » (کـریم  قـرآن  در مریم حضرت شخصیت اي نشانه ساختار«پژوهش . 4
 )64 -  1393،45 همکاران،
 بـه  توجه با بایست می را رمزها که در آن، است اي نشانه نظام از اي مجموعه شناختی، نشانه

ترسـیم   در بلاغـی  متـون  سـرآمد  عنوان به کریم قرآن. جستجو نمود متن ادبی در عبارت سیاق
آن  گـویی  کـار بـرده اسـت کـه     بـه  ظرافتـی  آنچنـان  شخصیتهاي خویش، رفتار و گفتار نمودن

بـا ایـن مقـدمات،    . داشـته اسـت   عرضـه  مخاطبین خویش به نمایش پرده روي بر شخصیتها را
 بـه عنـوان تنهـا    - شخصیت حضـرت مـریم  شناختی  در بررسی نشانه  صاحب پژوهش فوق،

 هـاي  سـوره  در مقدسشان زندگانی از هایی ایشان بصورت صریح به همراه گوشه نام که بانویی
 نـام مـریم در حقیقـت نماینـده     گیـرد کـه   چنـین نتیجـه مـی    - گردیده است مختلف قرآنی ذکر

 و لطافـت  عبـادت،  معـانی روح  ، ایـن نـام   کـه  همچنـان  ؛ یعنـی باشد آن بزرگوار می شخصیت
نیـز   قرآنـی  توصـیفات  و گفتـاري  رفتـاري،  کنشهاي سازد، می القا مخاطب به را پذیري انعطاف
  .معنا است همین کننده بازگو نیز ایشان درباره

رسـد   ، چنین به نظر میرو هاي فوق و مقایسه آنها با پژوهش پیش با بررسی اجمالی پژوهش
رو در برخـی اهـداف و    هایی با پژوهش پـیش  ها در ظاهر امر، مشابهت که هر چند این پژوهش

خشهاي محتوایی دارند؛ اما در عین حال، به لحاظ ساختاري، تمرکز بر هدف اصـلی پـژوهش،   ب
گیـري بیشـتر از نظـرات صـاحبنظران و نقـد       میزان جامعیت و عمق مطالـب و همچنـین بهـره   

اي با پژوهش حاضر دارند و از همین جا نیز ضرورت انجـام   هاي ایشان، تفاوتهاي عمده دیدگاه
  ل درك خواهد بود.  ، قابرو پژوهش پیش

  
  شناسی مقام و منزلت مفهوم. 3

، معـادل: موقعیـت،   »فرهنـگ عمیـد  «و » فرهنـگ معـین  «، در کتابهاي لغت، همچون »مقام«واژه 
: ذیـل واژه  1386و معـین،   1375،عمیدجایگاه، رتبه و درجه، مکانت و منزلت معنا شده اسـت( 

  مقام).
  نیز، در معناي آن چنین نوشته است: » مفردات الفاظ القرآن«صاحب کتاب 

است و به معـانی ایسـتادن، زمـان و مکـان     » قام«مکان از مقام: مصدر میمی و اسم زمان و «
  ).  371: 1385،(راغب اصفهانی» باشد ایستادن و جایگاه می
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 این کلمـه  معناي )، در51(دخان/ إنَِّ المْتَّقینَ فی مقامٍ أمَینٍآیه  تفسیر )درعلامه طباطبایی(
 همـین  بـه  و است چیز هر پابرجایى و ثبوت محل یعنى قیام، محل معناى به »مقام: «است آورده

  اند. گفته مقام نیز را اقامت محل جهت،
مبـانی  «، تعریف خاص خود را دارد؛ مـثلاً صـاحب کتـاب    »مقامات«در نزد اهل عرفان نیز، 

  را در عرفان اسلامی  چنین بیان کرده است:» مقامات«، معناي اصطلاحی واژه »عرفان و تصوف
یابد. اکتسابی و  است که انسان عارف با ریاضت به آنها دست میمقامات در واقع، درجاتی «

  ).37: 1386(انصاري، » شود ماندنی است و به طلب و جهد از بذل مجهود حاصل می
در  - ، منظـور از مقامـات را   »موسوعۀ مصطلحات التصّـوف الإسـلامی  « رفیق عجم در کتاب 

. دانـد   ر عبـاداتش در پیشـگاه الهـی مـی    مقـام پایـدار بنـده د    - تقابل با اصطلاح حال در عرفان
بندي این مقامات، اولین آنها را انتباه عبد و خروج وي از حـد غفلـت و    در تقسیم همچنین وي

مقامات بعدي را از قبیل: توبه و انابه، ورع و زهد ، فقر و صـدق و صـبر ، رضـا و اخـلاص و     
  ).97 م، ص1999کند(عجم، توکل و امثال اینها معرفی می

و کتاب فصوص،  با اشاره به آیه شریفه: » فص ادریسی«الدین عربی نیز در  کبر، محیشیخ ا
در مورد اولیاي الهی، دو نوع نسـبت قائـل شـده    » علو«) ، براي واژه57(مریم/ رفعَناه مکاناً علیا

ا  کانـاً م رفعَنـاه  وایشان در ادامه طبق آیه ». علو مکانت«و دیگري » علو مکان«است: یکى  ، علیـ
را نیـز در  » علو مکانـت «دانسته و  در قرآن را ، حضرت ادریس» علو مکان«یکی از صاحبان 

را، نتیجه » علو مکان«الدین همچنین،  داند. محی متعین می - »محمدیین«- امت پیامبر آخرالزمان
  ).126 - 123: 1395زاده آملی، حسن(را، نتیجه علم معرفی کرده است» علو مکانت«عمل و 

بـراي   قرآن کریم در آیات خـویش، هـر دو نـوع علـو مـذکور را     نکته جالب توجه این که 
منظور داشته است و این مساله، ناشی از جامعیت شخصیت و رفعـت مقامـات    حضرت مریم

  آن بزرگوار در پیشگاه الهی است:
ۀً  أمُه و مریْم ابنَ جعلنْاَ و :آیه مربوط به علو مکان. 1 وةٍ   إلِـى  آویناهمـا  و آیـ  و قـَرارٍ  ذات ربـ
 قـرار  اى نشـانه  و آیـت  را مـریم  مـادرش  و  ،عیسى ،مریم پسر ما : و)50مومنون/( معینٍ

 دادیـم!  جـاي  داشـت،  روان آب و امنیـت  و آرامـش  کـه  بلنـدى  سـرزمین  در را آنهـا  و دادیـم 
 ).35 /15 ج :1402 طباطبایی،(
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ریْم  یـا  المْلائکـَۀُ  قالـَت  إذِْ و :علو مکانتآیه مربوط به . 2 ه  إنَِّ مـ طفَاك  اللَّـ ركَ  و اصـ  و طهَـ
طفَاكلى اصع  ساءالعْالمَینَ ن  )/مـریم  اى گفتند: فرشتگان که را آر! زمانی یاد : و به)42آل عمران !

 است. داده برترى جهان زنان تمامی بر ساخته و پاکیزه و برگزیده را تو همانا خداوند متعال

را بـه معنـاي   » المنْـزلِ  «، باید گفت که صاحب کتاب لسـان العـرب،   »منزلت«اما در معناي 
هـاي دیگـر قابـل جمـع نباشـد(ابن       اي دانسـته کـه بـا رتبـه     را به معناي رتبه» المنزلِۀ« درجه و 

  ).1414/11/658منظور،
ارج  مکانت، قدر، جایگاه، مرتبت، است:چنین آمده » منزلت«در لغتنامه دهخدا نیز در معناي 

 بـه  نیـز  کتـاب  این در »داشتن منزلت «حرمت و بزرگی. اصطلاح  اعتبار، خطر، جاه، ن،◌ٔ و شا
، 1377آمـده اسـت(دهخدا و همکـاران،    لیاقت داشتن و ارج داشتن ،قدر و مقام داشتن معانی

  ذیل لغت منزلت).
در این تحقیـق،   مقام و منزلت حضرت مریمبندي کلی، منظور از بررسی  بنابراین در جمع

و نـه لزومـاً مقامـات     - اي به معناي بررسی موقعیتها و جایگاههاي ثابـت و بـه اصـطلاح ملکـه    
آنحضرت در پیشگاه الهی  و همچنین شؤون و شاخصهاي کرامتـی و تقربّـی     - مصطلح عرفانی

  آن بزرگوار است.
  :شویم اصلی پژوهش می هاي با این مقدمات، وارد داده

  
 در قرآن کریم مقامات و منزلتهاي حضرت مریم. 4

    مقام اصطفاي مریم 1.4
سوره آل عمران، بحث  33قرآن کریم، ضمن بیان مساله اصطفاي خاندان حضرت عمران در آیه 

  نماید: همین سوره مطرح می 42اصطفائات دوگانه حضرت مریم را  در آیه 
1 . َِّإن طفَى اللَّهاص  مآد نوُحاً و آلَ و راهیمِإب رانَ آلَ وملىَ عالعْالمَینَ ع )/همانـا  )33آل عمران :

  .برگزید جهانیان تمامی از میان را عمران آل و ابراهیم آل و نوح و آدم خداوند،
2 .       ـطفَاكاص و َـركَطه و ـطفَاكاص إنَِّ اللَّـه مْـریکۀَُ یا ملائْالم َإذِْ قالت لـى وع    سـاءن

 را تـو  خـدا  کـه  بـدان  مریم! اى: گفتند ملائکه که را زمانى آر یاد به ): و42/عمران (آل العْالمَینَ
 برگزید! جهان زنان تمامی میان تو را از و تطهیر نمود و انتخاب خاص، اهدافى براى

  را چنین معنا نموده است:» اصطفا«، ریشه کلمه » التحقیق«صاحب کتاب 
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» به معناي خلوص و پاکی از حیث ذات، در برابر هر گونه کدورت و تیرگی اسـت ، »صفو««
  ).  258- 6/257 :ج1368(مصطفوي،

  نیز در این باره چنین آمده است:» مقاییس اللغۀ«در 
-6/257 :ج1368(همان،» ، یعنی خلوص از هرگونه اختلاط و ناخالصی»صفو««

258.(  
اصطفاي «، علامه طباطبایی در المیزان، منظور از »اصطفا«اما در تبیین اصطلاحی معناي کلمه 

مبنی بـر قبـول نـذر و تقبـل فرزنـدش از       را در آیه، استجابت دعاي خالصانه مادر مریم» اول
 اسـت  این» اصطفاي مطلق« معناى ؛ زیرا از نظر ایشان،داند جانب خداوند متعال براي عبادت می

  . باشد تسلیم کلمه معناى متما به خداوند متعال، براى شده اصطفا شخص که
  :نویسد در آیه می» اصطفاي دوم«ایشان همچنین در مورد معناي 

 اصطفا، این و رساند می را »تقدم« معناى شود، متعدى »على«حرف  با اگر »اصطفا«کلمه 
بنابراین  رساند؛ مى را تسلیم معناى که، است »على«حرف  بدون و مطلق اصطفاى غیر از آن

 بـر  جنـاب  آن داشـتن  مقدم معناى در حقیقت به عالمیان، زنان بر جناب آن اصطفاى معناي
   .عالم است زنان سایر

  و در ادامه در تبیین وجه این تقدم ، با استناد به آیات:
1 . ِْإذ َکۀَُ قالتلائْیا الم مْریإنَِّ م اللَّه ُشِّركبی ...  )/45آل عمران(  
2 .ی والَّت َنتصَها أحْیها فنَفَخَنْا فرَجنْ فنا موحر لنْاها وعج نهَا وۀً ابینَ آیَلعْالمل )/91انبیا(  
3 . و مْریم َنترانَ ابمی عالَّت َنتصَها أحْفنَفَخَنْا فرَج یهنْ فنا موحر ،و  َقتد  و، ربهـا  بکِلَمـات  صـ
ِکتُبُه ،و َنَ کانتینَ متالقْان)/12تحریم(  

 جـز  بـه  ،حضـرت مـریم   وجودى مجموعه خصائص که قرآن کریم از علامه معتقد است
منظـور از   بنـابراین  انگشت نگذاشته است! دیگري  خصیصه هیچ فرزندش روى عجیب ولادت

اسـت!   بـوده  »کذائی مریم زائیدن« همان بلکه نیست؛ جهت هر اصطفاي دوم در آیه، اصطفا از
 - »اصـطفاء «صـفت   از غیـر  -  سایر آیات قـرآن سـایر صـفات    همچنین از دید ایشان این که در

 حضـرت  آن بـه » بـودن  محدثـه «، »قنـوت «، »الهی کتب و کلمات به تصدیق«، »تطهیر« :همچون
زنـان   در بلکه آنحضرت نداشته؛ به اختصاص که اشدب می نسبت داده شده است؛ از قبیل امورى

ضمناً علامه در تفسیر خویش، اعتقاد برخی از مفسـران را مبنـی    باشد. مى یافت دیگر قابل کامل
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 آیه رد نموده و آن را با اطلاق، ستا شده  اصطفا خویش همعصر زنان از ، تنهامریم بر این که
  ).189 /3 ج :1402داند!(طباطبایی، سازگار نمی

 »نفسـی  اصـطفاي « از سـنخ  آیه، در حضرت مریم نخست نیز، اصطفاي» تفسیر تسنیم«در 
 و برگزیـده اسـت   را انبیا مریم فرزندان بین از ؛ به این معنا که خداوند متعالدانسته شده است

مرتبط بـوده اسـت! همچنـین از دیـد صـاحب       مریم ذات گوهر با برگزیدگی در حقیقت، این
 از ،رامتعال مـریم   این بار خداوند یعنی است؛ »اصطفاي نسبی«از سنخ  ،دوم  تفسیر، اصطفاي

از قبیـل   دوم، اصـطفاي  بنـابراین  اسـت!  برگزیـده  همسر بدون شدن مادر براي عالم، زنان میان
 صـاحب  همسـر،  بـدون   کـه  اسـت  خاص حضرت مریم ویژگی جهت بلکه به نیست، تکرار
 کـه  ایـن نیسـت   ي دومگیرد که منظور از اصـطفا  براین اساس مفسر نتیجه می شده است، فرزند
حضـرت   کـه در مـورد   گونـه  آن -  عالم زنان جمیع بر تقوایی، و علمی شئون جمیع در، مریم

  ).231- 14/229: ج1378 باشد(جوادي آملی، برتري داشته - استمطرح  فاطمه
رسد که مطالبی که این دو مفسر بزرگوار، در مـورد   در تحلیل نظرات فوق، چنین به نظر می

مسـتفاد از مضـمون روایـات     انـد؛  ه، در تفاسـیر خـویش بیـان نمـود    »اصطفاي حضرت مریم«
  ؛ از قبیل روایات منقول زیر:باشد تفسیري در ذیل آیه مورد بحث

سـوره عمـران چنـین     42در باره کلمـات اصـطفاي بکـار رفتـه در آیـه       امام باقر  .1
: یعنی خداوند او را در ابتدا از ذریه انبیا برگزیـد و از احتمـال ناپـاکی و آلـوده     اند مودهفر می

پاك نمود؛ و سپس براي بار دوم او را بـه خـاطر ولادت غیـر طبیعـی و بـدون پـدرِ        دامنی
 ).14/193ج: 1403،مجلسی ( 1برگزید - عیسی - فرزندش

و یاد آر! زمانی را که «راجع به قول الهی در قرآن:  حکم بن عتیبه گوید: از امام باقر .2
نموده و تو را بر زنان عالم برتـري  فرشتگان گفتند: اي مریم! خدوند تو را برگزیده و تطهیر 

را دو بـار برگزیـد،    ، چنین پرسیدم که آیا خداوند، طبق این آیه، حضرت مریم»داده است
فرمودند: اي حکم!  امام ؟! در حالی که معمولاً عمل برگزیدن، یک مرتبه قابل تصور است

سازد! پـس آن   تان پایندههمانا براي این آیه، تاویل و تفسیري است! به ایشان گفتم: خداوند 
را برایم تفسیر فرمایید! آن حضرت فرمودند: یعنی خداوند در مرحله اول، او را از میان ذریه 

 - از طریق والـدین  - برگزید و او را از این که در جریان ولادتش اش انبیا و رسولانِ برگزیده
دوم نیز او را بواسـطه  کوچکترین احتمال ناپاکی وجود داشته باشد، تطهیر نمود و در مرحله 

پـس اي مـریم! بـراي    « برگزیـد:   - بـه جهـت شـکر الهـی     - سه امر صادر شده در این آیه 
 /14ج :1403،(مجلسی 2»پروردگارت خاضع باش و او را سجده کن و با راکعین رکوع نما!

192.(  
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  نویسد: جوادي آملی در تبیین روایات تفسیري فوق می
 پیامبران ذریه از مریم شدن برگزیده به ناظر روایت، دو هر براساس نخست، اصطفاي

 دنیـا  بـه  در آنحضـرت  خـاص  ویژگـی  به مربوط اول، روایت طبق دوم، اصطفاي اما است؛
سـه امـر    بواسـطه  حضـرت  آن برگزیدگی به دوم، روایت طبق فرزندش و پدر بدون آوردن

   باشد. می وارکعَی واسجدي لربَک اقنتُی یا مریم: موجود آیه

  افزاید:   ایشان در ادامه می
از  برخی به یک، در حقیقت هر بلکه نیستند، یکدیگر معارض روایات این است، گفتنی

  ).244- 14/243:ج1378 دارند (جوادي آملی، اشاره آنحضرت تطهیر و اصطفا لوازم

در تولـد  ، بنابراین همانطور که ملاحظه شد اعتقاد به انحصار علتّ اصـطفاي نسـبی مـریم   
فرزندش و صرفنظر نمودن از دیگر صفات دخیل در این امـر همچـون    گونه طبیعی و معجزه غیر

، صرفاً ناشی از برداشـت ایـن   »بودن محدثه«و » قنوت«، »الهی کتب و کلمات تصدیق«، »تطهیر«
و ایـن بـه رغـم آن بـوده      دو مفسر و تعبد ایشان نسبت به مضامین روایات تفسیري بوده اسـت 

مضامین روایـات بـر   چون و چراي  آن بزرگواران در مبانی تفسیریشان، تحمیل بی خوده است ک
کیفیـت تعامـل    . در همین ارتباط محمد هادي معرفـت، دربـاره  اند مدالیل آیات قرآنی نفی نموده

  :بیان جالبی دارد طباطبایى با روایات تفسیري علامه
 سراغ به نبایستى فرماید مى علامه قتىو نیز، قرآن تفسیر براى روایات از استفاده باب در
 کـه  این یکى است، قسم دو رفتن، روایت سراغ این کرد، معنا را آیه آن راه از و رفت روایت

 خودش باید قرآن، زیرا نیست؛ ممکن قسم، این بگذاریم! آیه دهان به معنایى روایت، این از
 سـراغ  بـه  اگـر  امـا  اسـت،  منکر طباطبایى خود علامه را این باشد! خودش حقیقت گویاى
 خـود  از که دهد قرار فضایى در را ما و کند باز ما براى را فضایى که این براى برویم؛ روایت

 ،آخـرین  46- 47 ش قرآنـى،  هـاى  پـژوهش . (اسـت  پـذیرفتنى  ایـن  بفهمـیم،  را مطلبى آیه
  ).18 ص معرفت، اللهّ آیۀ از شده منتشر سخنرانى

در قـرآن کـریم؛    مقامـات و منزلتهـاي مـریم   در ذکر  که رسد بنظر می اولاًبا این مقدمات، 
مراتـب  آنحضـرت،  » بـودن  محدثـه «، »قنـوت «، »الهی کتب و کلمات تصدیق«، »تطهیر«همچون 

قابـل   - اعم از زن و مـرد - بوده است که در کمتر کسی از اهل ایمان مدنظری از این مقامات بالای
کـه   - عـالیی  سطوحچنان در آنحضرت آن هم » نبود محدثه«! مثلاً تنها در مورد مقام دیافت باش

مقـامی اسـت کـه تنهـا در       - مراه باشده مقربترین فرشته الهیبا نزول بقول حضرت امام(ره) 
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قابل تصور است و یـا منزلتهـایی    درجه ایشان الهی و یا اولیاي هم الشان طبقه اول پیامبران عظیم
که در سـایر اولیـا    دنباش بالایی از تقرب میایشان، نشانگر مراتب » انبات و تقبل حسن«همچون 

است. و اضافه بر آن، قبـول اطـلاق صـفت    سابقه  در مواردي بیو سابقه  کم و برگزیدگان قرآنی
از سوي علامه، همه و همه از مواردي است که انحصـار علـت اصـطفاي     اصطفاي دوم مریم

! حتی اگر هـم بخـواهیم   ایدنم منطقی نمی» زایمان غیر طبیعی«نسبی آنحضرت را در صرف یک 
مضامین روایات تفسیري را درباره این آیه، ملاك قضاوت خویش در این امر قرار دهیم؛ باز هم 

اثبـات شـیء، نفـی ماعـدا     «: چـرا کـه   ؛ودش ـ دیده نمـی  دلالت صریحی بر حصر مذکور در آنها
  » .کند! نمی

در قـرآن کـریم،    مقامها و منزلتهاي ذکر شده براي مریم تک تک رسد که بنابراین به نظر می
، در کنـار مسـاله ولادت   »بـودن  محدثـه «، »قنوت«، »الهی کتب و کلمات تصدیق«، »تطهیر«نظیر 

از علل اصطفا و برگزیدگی آن بانوي ممتاز  بر سایر زنـان عـالم   د نتوان فرزندش، می گونه معجزه
  باشند.  
 
   مریم و الگو بودن  مقام اسوه 2.4
همسر فرعون بـدون   دختر عمران، با تصریح بر نام وي و از آسیه از مریم» سوره تحریم«در 

  تصریح بر نام، به عنوان مثال و الگویی برجسته براي جمیع اهل ایمان یاد شده است: 
  بر َنَ إذِْ قالتوْرعف َرأَتنوُا املَّذینَ آمثلاًَ لم اللَّه َضرَب نِ لیواب      نَّـۀِ وْـی الجتـاً فیب كْندع
 فرَجْهـا  أحَصـنتَ   الَّتـی  عمـرانَ  ابنتَ مریْم . ومنَ القْوَمِ الظَّالمینَ  منْ فرعْونَ و عمله و نجَنی  نجَنی
و  :)12و 11/ (تحـریم  القْانتینَ منَ کانتَ و کتُبُهِ و ربها بکِلَمات صدقتَ و روحنا منْ فیه فنَفَخَنْا

خداوند براى مؤمنان، همسر فرعون را مثلَ زده است؛ در آن هنگـام کـه گفـت: پروردگـارا!     
بنا کن! و مرا از فرعون و عمل وي نجات بخـش   - نزد خودت - اى براى من در بهشت خانه

که دامان خویش را پـاکیزه  و مرا از گروه ستمگران رهایى ده! و همچنین مریم دختر عمران 
هـاي او را   نگه داشت و ما از روح خویش در آن دمیـدیم و او کلمـات پروردگـار و کتـاب    

  تصدیق نمود و از زمره مطیعان فرمانبردار بود!

  نویسد: می گی و الگو بودن مریم در ارتباط با مقام اسوه جوادي آملی
ها است؛ اگر مرد است، الگوي مـردم اسـت،    اگر انسانی وارسته شد، الگوي دیگر انسان

نمونـه   - چه خوب و چـه بـد   - نه مردان! و اگر زن باشد، باز الگوي مردم است، نه زنان! زن
 و ضرَبَ اللَّـه مـثلاًَ للَّـذینَ آمنُـوا    زنان نیست، زن نمونه است! فرق است بین این دو مطلب! 
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ْریمم َنترانَ ابمع  یعنی این مریمی که :   هـاْفرَج َـنتصَأح  و  فنَفَخَنْـا  ـنْ  فیـهنـا  موحر و 
َقتدص ماتَها بکِلبر و ِکتُبُه و َنَ کانتتینَ مالقْان باشـد!... چـون مقـام مـریم     می   از مقـام زن

این دو بانوي الهی را را یک جـا ذکـر    - قبلبر خلاف آیه  - فرعون بالاتر بود؛ لذا قرآن کریم
  ). 159- 158: 1378(جوادي آملی، نکرد؛ بلکه در دو آیه مجزا ذکر فرمود!

مطالب فوق، نشانگر نهایت تکریم و احترام دین اسلام نسبت بـه مقـام زن و ابطـال عقایـد     
پیمـودن  جاهلی و خرافی سایر مکاتب بشري است؛ مبنی بر این که زنان هر چقدر هـم کـه در   

جذب انـوار ملکـوت و    هاي کمال و تقربّ عاجزند و طریق الهی، کوشا باشند از رسیدن به قله
  باشد!   پذیر نمی شهود تجلیّات الهی براي ایشان امکان

  
  و نبوت انبائی ایشان منزلت محدثه بودن حضرت مریم 3.4

تکریم ایشان و بشارت در آیات مختلف قرآن کریم، از سخن گفتن فرشتگان با حضرت مریم و 
  سخن رفته است:   دادن آن حضرت به تولد فرزندش حضرت عیسی

 إذِْ و َکۀَُ قالتلائْیا الم مْریإنَِّ م اللَّه طفَاكاص و َركَطه...   آر یـاد  بـه  ):  و42/(آل عمـران 
و  انتخـاب  خـاص،  اهدافى براى را تو خداوند که بدان مریم! اى: گفتند ملائکه که را زمانى

  تو را برگزید. عالم زنان تمامی میان تو را از تطهیر فرمود و

  است: ، چنین معنا شده»محدثه«واژهالبحرین  در مجمع
 او و باشـند  داشته وگو گفت او با فرشتگان که شود می گفته زنی یا مرد به محدثه، یا محدث«

 ).ث د ح ،2/245ج :1375طریحی،( »بشنود! را آنان سخن نیز
در آیـه فـوق    بـودن حضـرت مـریم    محدثـه  در همین راستا علامه طباطبایی درباره مقـام 

 نویسد: می

اسـت   بـوده  زمره کسانى از یعنى، بوده محدثه مریم این که بر است دلالتى آیه، این در
 اسـت.  شـنیده   مـى  را غیبى هاتفان این سخنان جناب، آن و اند گفته مى سخن او با ملائکه که
 بعدي آن آیات همراه با نیز، )17مریم /( سویِا بشرَاً لهَا فتَمَثَّلَ روحنا إلِیَها فأَرَسلنْا :شریفه آیه
  ).188 /3 ج :1402(طباطبایی،دارد دلالت معنا این بر، شده مریم واقع در سوره که
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کـه   کند استناد می » بصائرالدرجات«کتاب  ایشان در ادامه و در بحث روایی آیه، به روایتی از
 شـنود؛  مى را از جانب فرشته حامل پیام صدایى که است کسى ،»محدث«: در متن آن آمده است

  )12 ح ،371 :1404(صفار قمی،  بیند نمى را صدا فرشته صاحب یعنى شاهدى، ولى
  افزاید: و سپس در تحلیل روایت فوق می

 را فرشـته  ولـى  شـنود؛  مـى  را صـوت  ،»محـدث « کـه  است آمده روایات در این که اما
 هـم  و دیـدن  هم یعنى - معنا دو بین جمع این که نه جهت؛ این بر کرد حمل باید، بیند نمى

 یـک  بـودن  »محـدث « در ملاك این که خلاصه و باشد! محال بوده - شنیدن صوت فرشته 
 را صـدا  صاحب حتماً که نیست لازم ولی بشنود؛ را غیبى هاتف صداى که این است انسان،

 ایـن  از ببینـد  را او، صوت فرشته شنیدن حین او در که بیفتد هم احیاناً اتفاق اگر و ببیند نیز
 دیـدن  بـودن  »محـدث « یعنـی لازمـه   نه! دیده! را فرشته بوده »محدث« چون که نیست باب

 اسـت  صـریح  - سوره مریم 17آیه -  قرآنى آیات که گفتیم جهت به آن را این نیست! فرشته
گفتگـو نیـز    حین در و کرده مشاهده عیار تمام بشرى صورت به را ، روحمریم این که در
 ).222- 219 /3 :ج1402دیده است(طباطبایی، مى را او باز

  بیان جامعی دارد:  جوادي آملی نیز، در باره مقام محدثه بودن حضرت مریم
شنیدند؛ بلکـه مشـافهتاً و    را هم می گفتند و سخنان مریم سخن می فرشتگان با مریم

 دید و هم آنها، در مرآيِ مریم آنها را می ،آمیختند! هم مریم مشاهدتاً، گفتار را با شهود می
دارد! یعنـی فرشـتگان    گرفتند. اینها تعبیرات بلندي است کـه قـرآن دربـاره مـریم     قرار می

 اند که آگاه بـاش! تـو   کرده فراوانی با این بانو سخن گفته و او را از مقام اصطفایش باخبر می
اي و در میان زنان جهان ممتازي! پس دائماً به یاد خدا باش! سجود و  و مطهره» االله صفوت «

رکوع را فراموش مکن! و از اهل رکوع هم باش! و نیـز بشـارت آمـدن پسـرش، حضـرت      
  ). 159: 1378جوادي آملی، (دادند ، را به ایشان میمسیح

 نبـوت «را نشـانه   مـریم  حضـرت » دنبو محدثه«شان، مقام  ایشان همچنین در تفسیر تسنیم
  نمایند: معرفی می» تبشیري و تسدیدي وحی« و »انبایی

 خـود  کرامت وگو، گفت این. داشت وگو گفت فرشتگان با و بود محدثه مریم حضرت
 نبـوت  و وحـی  نـه  اسـت؛  تبشـیري  و تسـدیدي  وحی و انبایی نبوت و بزرگوار بانوي آن

              ).14/228:ج1378 (جوادي آملی، تشریعی!
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حضـرت  » منزلـت محدثـه بـودن   «امام خمینی(س) نیز در بیانی مشابه، درباره میزان عظمت 
را نظیـر   ، این منزلت کمضرتآنح درباره مذکور و مقامات فضایل سایر و برتري آن بر فاطمه

  :اند دانسته ایشاندرجه با  و برخی اولیاي هم الشان طبقه اول جزو اختصاصات پیامبران عظیم
 خیـال نشـود کـه جبرئیـل     !براي کسی یک مسئله ساده نیست مسئله آمدن جبرئیل

یک تناسـب لازم اسـت بـین روح آن کسـی کـه       !آید و امکان دارد بیاید براي هر کسی می
چه مـا قائـل    !که روح اعظم است بیاید و مقام جبرئیلبه حضور او   خواهد می جبرئیل

 ولی یا پیغمبر است آنبه واسطه روح اعظم  ،ل جبرئیلتنزّو  قضیه تنزیلکه  بشویم به این
 ولی یا پیغمبـر به کند که برو و این مسائل را  حق تعالی او را مأمور می !یا بگوییم که خیر و

که روح  آید و بین جبرئیل پیش او می  تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل !بگو
کـه روح اعظـم     بـین جبرئیـل   تنها و این تناسب !ندارد این معنااعظم است نباشد، امکان 

در هر صورت من ایـن شـرافت و فضـیلت را از همـه     . است و انبیاي درجه اول بوده است
 - هسـتند که آنها هم فضـایل بزرگـی    با این - اند ذکر کرده فضایلی که براي حضرت زهرا

» اســت دانــم و ایــن از فضــایلی اســت کــه از مختصــات حضــرت صــدیقه  بــالاتر مــی
  )6- 4 /20ج :1378خمینی،(

نیـز، مقـامی    حضرت مـریم » محدثه بودن«نتیجه گرفت که منزلت توان  به طریق مشابه می
تـر   است که براي کمتر کسی از کملین و برگزیدگان الهی در سطوح پایین باشد بسیار والایی می

  یافته است! تحقق
  
    مقام طهارت و عصمت مریم 4.4

سوره آل عمران و مـابین دو اصـطفاي مطلـق و نسـبی آن      42در آیه  مساله تطهیر مطلق مریم
 باشد: بزرگوار مطرح شده است که نشانگر وجود ارتباط عمیق بین مسایل مذکور می

 إنَِّ اللَّه مْریکۀَُ یا ملائْالم َإذِْ قالت لىوع طفَاكاص و َركَطه و طفَاكالعْـالمَینَ    اص سـاءن  آل)
 اهدافى براى را تو خدا که بدان مریم! اى: گفتند ملائکه که را زمانى آر یاد به ): و42/عمران
  برگزیده است! عالم زنان تمامی میان تو را از و تطهیر فرموده است و انتخاب خاص،

 حضرت مـریم  در آیه مذکور، به عنوان دلیلی بر عصمت» طهَركَ«، عبارت »تفسیر نور«در 
    ).58 /2 ج :1383معرفی شده است(قرائتی،

  نظر علامه طباطبایی در المیزان نیز همین است:
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 هم، آنجناب پس گناهان؛ از تعالى خداى عصمت به مصونیتش از است عبارت تطهیرش و«
  ).188 /3 : ج1402 (طباطبایی،» باشد معصوم می هم و است شده اصطفاء

آیـه  «مطهر به تطهیر الهی بوده است؛ تطهیري که مشابه تطهیر عنـوان شـده در    آري! مریم
  : باشد از ویژگیهاي زیر برخوردار » تطهیر
 بهشـتى  حوریان ى درباره چرا که قرآن کریم، اولیه فرد مورد نظر نباشد؛ آلودگى آن، شرط. 1

 واضح است که ایشان، فاقد هر گونه آلـودگى  که حالى است؛ در برده  را بکار »مطهَرةٌَ« نیز، کلمه
   اند اولیه بوده

بـاطنى!   و ظـاهرى  ناپاکى گونه باشد؛ یعنی از هر» مطلق رجس«اساساً تطهیري خاص از . 2
      )362- 361 /9 ج :1383(قرائتی،

ه بتول بـودن آنحضـرت و   در آیه فوق را، مسال برخی دیگر از تفاسیر تطهیر حضرت مریم
ــان    ــام بی ــادت در آن ای ــاري ناخواســته از عب ــه و برکن ــودگی عــادت ماهیان ــاکی ایشــان از آل پ

  ).3/188 :ج1402 اند(طباطبایی، ه نمود
دامنـی   گی از ناپاکی و آلوده پاکیزه در برخی از روایات تفسیري نیز، معناي تطهیر آنحضرت ،

والدین عنوان شده است که همچون مـورد قبـل، از قبیـل    عفتی در جریان ولادت ایشان از  و بی
  .  )192، ص14ج ق،1403،(مجلسیباشد بیان مصادیق می

را، تطهیـري   مـریم  » تطهیـر «مساله  - تر تر و بیانی صائب با دیدي جامع - »تسنیم«اما تفسیر 
عصـمت  «گـر مفهـوم    شامل مراتب مختلف طهارت عنوان نموده است کـه تـداعی  جانبه و  همه
  باشد: می» قمطل

 - ماهانـه  عادت از فقط و نه -  ناروا اتهامات و اخلاقی رذایل همه از را مریم  خداوند
 نفسـی  طهـارت  و بـاطنی  و ظـاهري  طهارت بدین سان آنحضرت از و نمود تنزیه و تطهیر

  ).228و14/244: ج1378ند(جوادي آملی،ا بوده برخوردار

  
  تحت عنایت الهی یافتگی مریم  منزلت پرورش 5.4

کـه   اسـت  خداوند متعال در قرآن کریم براي پیامبران و اولیاي الهی تعابیر بلندي را بکـار بـرده   
مـورد   در ،بـه عنـوان مثـال    ؛باشد نشانگر شدت لطف و عنایت الهی نسبت به آن بزرگواران می

   :فرموده است - دنرو بشمار میمبران الهی اترین پی که از مقربّ - موسی
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و ُتکَطنَعنفَسْی اصل )/ساخته و پرداخته نمودم! خودم براى را تو : و)41طه  

  ، با خطاب مستقیم ایشان چنین فرموده:و یا در مورد حضرت یوسف
و ککذَل تبَیکجی کبر و کلِّمعنْ یتأَوْیـلِ  م  الأْحَادیـث و  مـتی  تَـهمعن  ـک وَلیلـى  عآلِ  ع 

 تعلیمت  علم تعبیر خواب از گزیده و بر را تو پروردگارت و بدین گونه ):6(یوسف/ یعقوُب
  رسانده است.  به اتمام یعقوب آل بر و تو بر را نعمت خاص خویش داده و

و لطیفـی در قـرآن کـریم بکـار رفتـه       اي نیز، تعابیر کریمانه بر همین سیاق، در مورد مریم
  است:  

لهَاَها فتَقَببولٍ رَنٍ بقِبسح تهَا وْناً نبَاتاً أنَبسح /او را بـه  ): و پروردگار متعـال، 37(آل عمران 
  بپرورانید! نیکو او را گیاهى همچون و شد پذیرا وجهی نیکوترین

 نباتـاً «و عبـارت   مـریم » اصـطفاي «مسـاله   فوق را، بـا  در آیه» حسن قبول«عبارت  علامه،
   :آنحضرت مرتبط دانسته است »طهارت«مساله  را، با» حسناً

 »تقبـل « فرق چون، است »تقبل« همان معنایش آید، کلام در »حسن«قید  با اگر ،»قبول«کلمه 
 اسـت؛  درونـى  رضـایت  بـا  خاصی از قبولی همراه نوع معناى به »تقبل« که است این ،»قبول« با

 !تقَـَبلاً  ربهـا  فتَقَبَلهَـا  :بفرمایـد  خداوند سبحان که است مانند این بحث مورد آیه بنابراین معناى
قبولی نـذر مـادر مـریم و منظـور داشـتن ثـواب        ،»حسن قبول« به او »تقبل« از منظور،همچنین 

 که جهت کرد بدان قبول را مریم خود اخروي براي او نیست؛ بلکه بدین معناست که خداوند
فـوق   عبارت معناى برگشت نتیجه در شد! محرر خدا راه در که جهت بدان و شد نامیده مریم

 بـه  را او«: فرمود این که از مراد ایشان است همچنین -  تسلیم مطلق - » اصطفاء«مساله  همان به
 دادیـم و بـه ایشـان    اش ذریه به و او پاکیزگى را به و رشد که است این، »رویاندیم حسن انباتى
 به طـور خلاصـه،   و نباشد شیطان هاى وسوسه پلیدى، القائات با آمیخته که نمودیم افاضه حیاتى

  ).173 /3 ج :1402 طباطبایی،نمودیم! ( افاضه ایشان به »طاهر و طیب حیاتى«
  نیز، وجوه دیگري از همین مساله بیان شده است:» تسنیم«در تفسیر 

 ٭ نبَاتـا  الارضِ مـنَ  انَبتکَمُ وااللهُ: است همگان براي تکوینی انبات متعال، داراي خداوند
ُکمُ ثمعیدکمُ فیها یِخرجخراجا ویا/نبـات  ولـی  )،18- 17 (نوحمـریم  ا   در آیـه تهَـانبَاتًـا  وانَب 

 »حسـن  نبـات « از سخن بلکه نیست، زمین از انبات از سخن زیرا است، ویژه انباتی ، حسنا
 عنایـت  بـه  طاهر، و طیب انسان )؛58 (اعراف/ربه باِذنِ نبَاتهُ یخرجُ الطَّیب والبلدَ مانند است؛
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 وصـف  بـا  »نبـات « و »قبول« ايه واژه این که بنابراین از .کند می رشد مناسب، زمینه با الهی
 خـدمتگزاري  ، بـراي مـریم  پـذیرش  هـم  کـه  شـود  مـی  معلوم شده است، آورده »حسن«
اسـت!(جوادي   بـوده  - و نیکـو  -  »ویـژه « هـردو  ایشان، تربیت و رشد هم و »المقدس بیت«

  ).153- 14/151: ج1378 آملی،

در آیه فوق را، به معانی زیـر دانسـته   » قبول حسن«نیز، معناي   »البیان عرائس«صاحب تفسیر 
از جانب خداوند براي عبادت خـویش، قـرار دادن وي بـه عنـوان      است: خالص نمودن مریم

برگزیـدگان الهـی، انکشـاف    محلی براي ظهور آیات و کرامات الهی، پرورش دادن او در دامان 
آیات بزرگ الهی بر وي و فرستادن روح القدس در عالم ظاهر بر آنحضـرت بـراي تعلـیم ادب    

  ).145 /1 ج ،2008بقلی، بندگی و نفخ روحی خاص و ملکوتی که ذخیره آخرتش گردد(
 
  ، از حضرت عندیت حق تعالیمنزلت مرزوقیت مریم 6.4

خـوار از   ، روزيطبق بیان قرآن کریم و شهادت پیامبر بزرگی همچـون زکریـا   حضرت مریم
 اند: بوده - هاي مادي و معنوي به انواع روزي - حضرت عندیت حق تعالی

خلََ کلَُّماها دَلیا عِکرَیز رابحْالم دجها وْندقاً عِیا قالَ رز مْریأنََّى م َهذا لک  قالَـت  ـوـنْ  هم 
 وارد کـه زکریـا   گـاه  هـر  : و)37آل عمـران/ (  حسابٍ بغِیَرِ یشاء منْ یرزْقُ اللَّه إنَِّ اللَّه دعنْ

 !مـریم : پرسید یافت؛ پس با تعجب از او می مى وي نزد رزقی را در شد؛ مى  محراب مریم
 بـه هـر   خداونـد نزد خداوند است!  از این: داد پاسخ مى مریم؟ است آمده برایت کجا این از

  دهد! مى روزى حساب بدون بخواهد، که

از سـنخ   ،کـرده  مشاهده مـی  مریم در نزد همواره که زکریا از نظر علامه طباطبایی، رزقى
نبوده است؛ بلکه رزقی خاص و بر خلاف معهـود بشـر و در    عادى بشري و معمولى هاي رزق

 خویش بوده است: حقیقت کرامتی از جانب خداوند نسبت به بنده فرمانبردار

 بـه  اشـاره  آورده است؛ »لام و الف«بدون  را »رزقاً«کلمه  ،این که قرآن کریم در آیه فوق
نیـز   بعضـى  که همچنان - نبوده است مردم میان در معهودي طعام، نامبرده رزق این است که

 میـوه  و تابسـتان  در را زمسـتانى  میـوه ، زده مى سر مریم ، بهوقت زکریا هر: اند که  گفته
 رزق اگـر  اسـت کـه   ایـن  حکایت این مؤید - دیده است! مى وي نزد زمستان در را تابستانى
آوردن  در آن صـورت نکـره  ، بـود  موسـمى  طعـام  و روز آن رایج هاى سنخ طعام از نامبرده

 از خـالى  را مـریم  اطـاق  هیچ وقت ،زکریا برساند که را معنا این توانسته تنها مى ،»رزقاً«
 پاسـخ  بنابراین نباید از یافته است؛ مى را رزقى وي در نزد همواره بلکه است؛ دیده نمى طعام
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 ناحیه اساساً از این که براى، شده مى قانع خداست جانب از رزق این مبنی بر این که مریم
ناحیـه   از مـردم  همـه  نداشـته؛ چـرا کـه رزق    رزق مـریم  بـه  اختصاصی رزق، بودن خدا

که  رزقی را بپرسد که  دوباره از مریم زکریا داشت جا خداست؛ بنابراین در این صورت
 افـرادى  بـود  ممکن چون رسانده است؟ تو به کسى چه وسیله به کرده است روزي تو خدا
 پاسـخ  از زکریـا  قـانع شـدن   پس .باشند آورده براي وي ند،ا داشته رفت و آمد معبد به که

 دعـاى  این کـه  بر است! علاوه نبوده معمولى رزقی نامبرده، رزق که بیانگر این است مریم
 عطـا  بمـن  فرزنـدى  درگاه خود، از پروردگارا«، مبنی بر این که: مریم پاسخ از بعد زکریا
 و الهـى  را، کرامتـى  مـریم  نـزد  در نـامبرده  رزق یافتن که ایشان، این دارد بر دلالت ؛»فرما!

خداونـد متعـال    از هـم  او کـه  انـد  افتاده طمع به نتیجه در و اند محسوب نموده العاده خارق
  ).175- 174 /3 ج :1402،طباطبایی(روزي وي فرماید طیب طلب کند که خداوند فرزندى

چنـین  » روزي بغیـر حسـاب  «جوادي آملی ، در باره مبادي لازم براي برخورداري انسان از 
  آورده است:

 و صـفت  ذات، لحـاظ  از عبـادت،  محراب ، التزام»حساب بغِیَرِ« رزق از برخورداري راه
 ) و102عمـران/  (آل تقُاتـه  حـقَّ  االلهَ اتَّقـوا  آیـات  و مشـمول  تام تقواي همان است که فعل
ا االلهَ فاَتَّقوُااستطَعَتمُ م /آیـه  طبق )است و16(تغابن نتَّقِ مل االلهَ یجعی َخرجَا لهم قهرزـن  ویم 

: 1378 (جـوادي آملـی،   دارد به همراه را »حساب بغِیَرِ« ) رزق3 ـ2 (طلاق/ لایحتسَب حیثُ
  ).157- 14/156ج

آید  همچنین از اختصاص رزق مذکور در آیه فوق به حضرت عندیت حق تعالی چنین برمی
مراد از این نوع رزق، ارزاق لدنی و روحانی از قبیـل معـارف، حقـایق، علـوم و حکمتهـاي      که 

 ـ(باشد موهوب از جانب خداوند متعال می عـلاوه بـر آن، سربسـته     ).1/104 ج :1422 ،یابن عرب
به ایـن سـبب    تواند عنوان شدن و مشخص نشدن ماهیت این قبیل از ارزاق در آیات قرآنی، می

 باشـد  ممکـن  کـه  جـایی  هـر  تـا  الهـی  نعم و این تفضلات درباره مخاطب، ذهن بوده باشد که
  ).61ص، 4 ج ق،1402،طباطبایی(برود!
  
  حضرت مریممنزلت مصدق بودن  7.4

انـد و هـم    کننـده کلمـات و کتـب الهـی بـوده      طبق بیان قرآن کریم، هم تصدیق حضرت مریم
  »:صدیقگی تام«برخوردار از مقام 
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و َقتدص ماتَها بکِلبر کتُبُهِ و   ) /را کتابهـاي او  و پروردگـار  کلمـات  و مـریم  ):12تحـریم 
  نمود. تصدیق

 آسـمانی را ،  کتـب  و پروردگـار  نسبت به کلمـات  مریم تصدیق از علامه طباطبائی منظور
  بودن آنحضرت دانسته است: »صدیقه«

 انبیـا  وحـى  همـان  مفسرین، بعضى قول به که-  را خود پروردگار کلمات ،مریم یعنى
 متعـال  خداونـد  »کلمات« از مراد: اند که از مفسرین گفته بعضی دیگر. فرمود تصدیق - است

صـحیح بنظـر    وجـه  ایـن  ولـى  اسـت؛ » خداوند نهى و امر و تهدیدها و اه وعده« اینجا، در
 ببـرد؛  را هـم  آسـمانی  آن کتـب  نام نبود که قرآن، احتیاج دیگر، بنا بر این نظر زیرا ؛رسد می

 از منظور شاید .خداوند است نهى و امر و وعید و وعده همان آسمانى، محتواي کتب چون
، بـوده  »صـدیقه « مـریم  کـه  باشـد  آسمانی ایـن  کتب تصدیق و پروردگار کلمات تصدیق
 قَـد  رسـولٌ  إلَِّـا  مریْم ابنُ المْسیح ما :درباره ایشان فرموده دیگر اي آیه خداوند در که همچنان

َنْ خلَتم هلَلُ قبالرُّس و هُیقۀٌَ أمدص )/19/345 ج :1402،طباطبایی( )75مائده.(  

  در تبیین این منزلت و علل آن چنین آورده است: صاحب تفسیر تسنیم نیز
است؛ » مبالغه در تصدیق«یاد کرده است که این » صدیقه«به عنوان  قرآن کریم از مریم

باشـد.   هم می» صدیق«است؛ بلکه » صدیق«و » صادق«، »مصدقه«بدین معنا که ایشان نه تنها 
اند... همچنـین سـرّ    قافله دا همراه و همگروهی هستند که با انبیا و صالحین و شه» صدیقین«

صدیقه است؛ این نیست که او اخبار عادي و آنچه را دیگران بـاور داشـتند را    که مریم این
تصدیق فرموده؛ بلکه او حقیقتی را تصـدیق فرمـود کـه دیگـران آن را بـاور نداشـتند و بـه        

مین اسـتبعاد بـود کـه    شمردند و روي ه حقیقتی صحه گذاشت که دیگران آن را مستبعد می
براي قبـول ایـن امـر غیـر      دیگران زبان به تهمت او گشودند و این در حالی بود که مریم

                    ).  159: 1378(جوادي آملی، طلب نفرمود! - از خدا - عادي نیز، هیچ آیت و علامتی را نیز 

  
  :  مقام عبودیت تام حضرت مریم 8.4

بـه قنـوت و فرمـانبرداري در برابـر      ت فرشتگان از حضرت مـریم قرآن کریم، ضمن بیان دعو
پروردگار، بر مساله قانت بودن پیوسته آنحضرت و موفقیت ایشان در امتثال اوامر ربـوبی صـحه   

  گذارد: می
 و َنَ کانتینَ متالقْان )/بود الهی هاي در برابر فرمان مطیعان از ): و او12تحریم!  
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، از لفـظ  »القانتـات «تعلیل این مساله که چرا قرآن کریم، بـه جـاي لفـظ    علامه طباطبایی در 
  :نویسد استفاده نموده است، چنین می  براي مریم» القانتین«

او  برابـر  در خاضـع  و خداونـد  همـواره مطیـع   بـوده کـه   مردمانى زمره از مریم یعنى
، بـوده  زن این که ایشان با را خداوند مریم این که اند. باقی حال این نیز بر دائماً و باشند می
عادتـاً در عـالم    که بوده جهت به این خوانده است، -  مذکر جمع - خویش» قانتین«زمره  از

 ایـن  در آیـه فـوق، بـه    »قنـوت « ایـن کـه   مؤید .هستند از گروه مردان »قانتین« خارج بیشتر
بـه   حضرت مریم درباره، دیگري نیز  آیه در معنا همین به »قنوت« که است این باشد،  معنا

 اسـجدي  و لربَک اقنْتُی مریْم یا :گویند و مى داده ندا وي را ملائکه، که جا  آن کار رفته است؛
ی وَکعار عینَ معالرَّاک و کن سجده و قنوت پروردگارت براى! مریم ): یعنی اى43عمران/ (آل 

  ).346- 345 /19 ج :1402،طباطبایی( نما! رکوع راکعین همراه با

دلالـت   دائمی مـریم  در آیه فوق، بر خضوع» قانت «از نظر صاحب تفسیر تسنیم نیز، واژه 
  :دارد

 سـبحنهَ  ولدَا االلهُ اتَّخذََ وقالوا: هستند خاضع پروردگار برابر در تکویناً موجودات البته همه
 بـر  افـزون  خـاص،  هـاي  انسـان  امـا  )؛116 (بقره/قنتون لهَ کلٌُّ والارَضِ السموت فی ما لهَ بل

 ابـراهیم  ماننـد  هسـتند!  نیـز  دائمـی  خضـوع  یعنـی  ،»قنوت« وصف داراي عمومی، خضوع
(  المشـرکِین  منَ یک ولمَ حنیفاً للهّ قانتاً امُۀً کانَ ابراهیم انَّ: که قرآن درباره او فرموده خلیل
 تـابع  )،95 عمران/ (آلحنیفا ابرهیم ملَّۀَ فاَتَّبعِواآیه:  براساس نیز مریم ) حضرت120 نحل/

 حضرت» و خضوع دایمی قنوت« سبحان، خداي رو این از اند. بوده خلیل ابراهیم حضرت
فرمـوده   تصـدیق  - در مـورد ایشـان  » قانت«با توجه به کاربرد صفت مشبهه  - را نیز  مریم
  ).254- 14/251:ج1378 آملی،(جوادي  القاَنتین منَ وکانتَ: است
 

 :منزلت طیب ولادت و برگزیدگی وراثتی مریم 9.4

هـاي شخصـیتی    ، از ویژگـی هاي پیشین، اشاره شد که وجود مقدس حضرت مـریم  در بخش
ند؛ اما سوالی که در این ارتباط، بـه ذهـن   ا نظیري در بین تمامی انسانها برخوردار بوده ممتاز و بی

این است  که اساساً چنین قابلیتها و استعدادات وسیع و تامی براي دریافـت   کند آدمی خطور می
  انوار ملکوتی چگونه در این انسانها به ودیعه گذاشته شده است؟
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در پاسخ به سوال فوق، بایستی توجه داشت که بخشی از این قابلیتهـا، بـه نقـش والـدین و     
گـردد. آیـت االله منتظـري، در کتـاب      یي کامـل برم ـ هـا  در زندگی این انسـان » موروثی«مسایل 

 فرمایند در این باره چنین می»  از آغاز تا انجام در گفتگوي دو دانشجو«ارزشمند  :  
در بین انسانها تفاوت بسیار است، بسا برخـی افـراد، در اثـر اسـباب و شـرایط قبـل از       

انند با امداد غیبـی و  تو هستند که می» استعداد تام و ویژه موروثی«ولادت و بعد از آن، داراي 
تجلیّات الهی، به سوي مراحلِ عالم غیب پرواز نموده و حقایقِ عالم غیب را مشاهده نمایند 

است و به اصـطلاح  » فیاض علی الاطلاق«و پیامهاي خدایی را دریافت نمایند. البته خداوند 
بـی را داشـته باشـند،    هاي غی هایی که قابلیت دریافت جلوه می باشد ولی مزاج» تام الفاعلیه«

  ).108- 107: 1385بسیار کم است(منتظري، 

  صاحب تفسیر تسنیم نیز، نظر مشابهی در همین ارتباط دارد:
، نقش مادر آن بانو را نباید فراموش کرد. گر چـه  البته در ارزیابی مقام و کمالات مریم

تربیت نمود؛ اما این امر در مرحله نهایی بود نه در مرحله پیدایش ابتدایی!  را زکریا مریم
مادر این بانو، لیاقت آن را داشت که مادر پیغمبر بزاید و آن خضوع را داشت کـه فرزنـدش   
را به معبد حق اهدا کند و این که ذات اقدس اله این گوهر را پـذیرفت، بـراي آن بـود کـه     

 عطا نماید، وي امین در حفظ فیض خواهـد بـود! آري! مریمـی   دانست اگر به او فیض  می
 بـراي  پذیرشـش  هـم  شـود،  عیسـی  همچـون  پیامبر بزرگی مادر همسر، بدون بایستی که

ایـن   تحقـق  بـراي  و بوده اهمیت با و ویژه تربیتش، و رشد هم و المقدس بیت خدمتگزاري
 شایسـته و  و اسـتادي  پـاکیزه طیب و  طعام لایق، هم و مربی فاعلی مبدأ هم شایسته، تربیت
 محاربـه  و عبادت در کوشی سخت و جهاد براي روحانی و امن هم محیطی و خوب درسی

   ).14/148:ج1378 همان،و  159: 1378جوادي آملی، (بوده است موثر شیطان و نفس با
  

 در برابر بلایا مقام رضا و تسلیم مریم 10.4

یمودن مسـیر الهـی   بلایا و ناملایمات در پ تحمل انواع، مریمنظیر  عامل بعدي ترقیّ معنوي کم
اي براي نیـل و صـعود بیشـتر     کننده  تسریعبه عنوان این عامل نیز، به خودي خود، که  بوده است

آیت االله منتظري، در تبیین این  شود. محسوب می هاي کمال بندگان الهی به مقاصد معنوي و قله
  د:  دارن ي دیگريراهگشا موضوع نیز، اشاره
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ما اگر هدف خلقت خویش را بدانیم و بدانیم که رسیدن بـه آن هـدف ممکـن نیسـت؛     
و نیز بدانیم که طی این منازل نیز، جز با ایجاد فضـا و  » سلوك الی االله«مگر با گذر از منازل 

اي مناسب براي درگیري عقل و وجدان با قـواي شـهوت و غضـب و وهـم و خیـال       زمینه
ه بهترین چیز براي آماده کردن این فضا، ناملایماتی است کـه بـه   یابیم ک ممکن نیست؛ درمی

شـود کـه    کشاند و موجب مـی  آرایی می انسان روي آورده و جنود عقل و شیطان را به صف
انسان به مطامع فناپذیر دنیوي دل نبسته و رکون و اعتماد نداشته و پشت به عالم طبیعـت و  

، »ناملایمـات و بلایـا  «در ایـن صـورت، آن   رو به سوي عالم غیب و ملکـوت نمایـد.آري!   
شوند! زیرا رسیدن به آن هدف، جـز   بهترین هدایاي الهی خواهند بود که به انسان تقدیم می

» توجه کلـی بـه مبـدا اعلـی ممکـن     «و » گردانی از این نشات انصراف تام و تمام و روي«با 
هـایی کـه    ب و آزار و اذیـت و اولیاي الهی که بوسـیله بلایـا و مصـائ    انیست. چه بسیار انبی

توان گفت هیچ کـس هماننـد    ند و حتی به طور قطع میا دیدند، به مدارج عالی کمال رسیده
 )276- 275ش، ص: 1385آنان گرفتار مصائب و دنیوي نگردیده است (منتظري، 

، شدت ابتلاي آن جناب به حدي بود که طبـق بیـان قـرآن     در مورد خاص حضرت مریم
  متعال طلب مرگ و فراموشی نام خویش را از صفحه روزگار نمود: کریم، از خداوند
اهفأَجَاء خاضْالنَّخلْۀَِ جذِعِْ  إلِى الم َتنَـی  یـا  قالتَلی   ـتـلَ  مَهـذا  قب و  ـیاً  کنُْـتَا  نسـیْنسم 

 مـردم  از شـرم  و شدت خجالت از، برد نخل تنه سوى به را او زائیدن، ): پس درد23(مریم/
 شدم مى فراموش که بودم اعتنایی قابل یا چیز غیر و بودم  مرده این از پیش کاش! اى: گفت

    زدند! نمى حرف مردم دیگر درباره من تا

دامنی حقاًّ از بزرگترین ابتلائات الهـی اسـت کـه     آري! زخم زبان مردم جاهل و تهمت آلوده
 همـین اي  سوره مریم، بـه گوشـه   28و  27آیات  درباره چنین اولیاي الهی قابل تصور است. در

  مسایل اشاره شده است:
َفأَتَت ِها بهمَقو ُلهمَیا قالوُا تح مْریم َلقَد ْئاً جئِتَا شیِیا فرَی ْونَ أخُتکـانَ  ما هار  ـوكَـرأََ  أبام 
ءوس ما و َکانت کُا أمیغب /آغـوش  در را طفـل خـود   کـه  حـالى  و مریم در ):28- 27(مریم 

بـزرگ و   بسـیار  کـار ! مـریم  اى آورد. پس ایشان گفتند که قوم خویش او را نزد، بود گرفته
 بـد  زن مـادرت  نـه  و بـوده  بدى مرد پدرت نه! هارون خواهر اى !يا قبیحی را مرتکب شده

  !!اى کاره

  ذکر شده است:» قمى تفسیر« نیز موید همین مسائل است خبري که در
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 زکریـا  آمدند. بیرون طلبش به، ندیدند محراب در را اسرائیل، مریم قوم بنى چون و
 و آیـد  بسوي آنهـا مـى   مریم که چون ایشان دیدند آمد. پس بیرون مریم تجسس نیز، به
 روى بـه  جمـع شـده و   اسـرائیل  بنـى  گرفته است، زنـان  خویش آغوش نیز در را عیسى

  ).50-  49 /2 ج :1367،قمى افکندند!...( تفسیر دهان آب ، مبارك آنحضرت

اما در نهایت مشیت الهی بر این قرار گرفت که طفل شیرخواره در آغوش مادر خویش زبان 
لطف و هدایت الهـی را تـا   سان  گشاید و بر پاکی مادرش و نبوت خویش گواهی دهد و  بدین 

 ـ   د مبـارك مباهـات   ابد در عالم تکوین پراکنده سازد و عالمیان تا ابدالدهر  بر ایـن مـادر و فرزن
  ورزند!  

  
  گیري نتیجه. 5

اي  در قرآن کریم، به عنوان مثـل و نشـانه برجسـته    این که وجود مقدس حضرت مریم. 1
هـاي   است، بـه پشـتوانه مقامـات و منزلـت      آموزي و اقتداي اهل ایمان معرفی شده براي عبرت

  در پیشگاه الهی بوده است. نظیر آنحضرت  کم
تاثیرگذار در حصول این مقامات والا و منازل تقربّی، ریشه در قابلیتهـا و   برخی از عوامل . 2

ناشـی از پـرورش مسـتقیم و    » اثرات تربیتی«استعدادهاي تام آنحضرت و برخی دیگر، ریشه در 
همچنین مقامات و منزلتهـاي   .داشته است و کفالت زکریا» انبات حسن«مستمرّ الهی در قالب 

جامعیـت  «، »سـعه وجـودي  «بیان شـده اسـت، نشـان از    یم، براي مریمفراوانی که در قرآن کر
 در نزد خداوند متعال دارد. آن بانوي بزرگوار» کرامت والاي«و همچنین » شخصیتی

 قـرآن  آیات در مریم حضرت براي شده ترسیم منزلتهاي و مقامات مجموعه کلی، نگاه در. 3
 حضـرت؛  آن بـودن  الگو و گی اسوه مقام  مریم؛ حضرت اصطفاي مقام:  است قرار این از کریم
 برابـر  در آنحضـرت  تسـلیم  و رضـا  مقـام  عصمت؛ و طهارت مقام آنحضرت؛ تام عبودیت مقام
 الهـی؛  عنایـت  آنحضـرت تحـت   یـافتگی  پـرورش  منزلت آنحضرت؛ بودن محدثه منزلت بلایا،

 و ولادت طیــب منزلـت  نهایتـاً  و بــودن؛ مصـدق  منزلـت  ربــوبی؛ خـوان  از مرزوقیـت  منزلـت 
 . مطلق آن بزرگوار برگزیدگی
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ها نوشت پی
 

 عیسـی  لـولادة  اصـطفاك  السفاح؛ من طهرك الأنبیاء ذریۀ من اصطفاك: الآیۀ معنی: جعفر أبو قال«. 1
  ».فحل غیر من

 االلهَ انَّ یـامریم  الملئکَـۀُ  قالَـت  واذ: الکتـاب  فی االله قول عن، جعفر أبا سألت: قال عتیبۀ، بن الحکم عن«. 2
اصطفَک َركَوطه لی واصطفَکع ساءالمَین نالع ،قـال  واحـدة؟  مـرةّ  هـو  إنمّا الاصطفاء و مرتین اصطفاها :

 أولاً إیاهـا  یعنـی اصـطفاها  : قال ! االله أبقاك لنا ففسره: له فقلت. تفسیراً و تأویلاً لهذا إنّ! حکم یا: لی فقال
 و سـفاحاً  امُهاتهـا  و آبائهـا  مـن  ولادتهـا  فـی  یکون أن من طهرها و المرسلین المصطفین الأنبیاء ذریۀ من

  الله. شکراً ، الرکّعین مع وارکعَی واسجدي لربَک اقنتُی یا مریم: القرآن فی بهذا اصطفاها
  
 نامه کتاب

 کریم قرآن
 العربى. التراث احیاء ، چاپ اول، بیروت، دارعربى ابن تفسیرق)،  1422الدین( محى عربى، ابن

  .دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیعنشر ،  ، بیروت لسان العرب،  ق)1414، ( ابن منظور، محمد بن مکرم
 ، چاپ ششم، تهران، طهوري.  مبانی عرفان و تصوفش)، 1386انصاري، قاسم(

 کثیر. بیروت، دار ابن ،صحیح البخاريتا)،   بخاري، محمد بن اسماعیل(بی

 .دار الکتب العلمیۀچاپ اول، بیروت،  عرائس البیان فى حقائق القرآن، م)،2008بقلى، روزبهان( 

 مرکز نشر اسراء.قم،  پنجم،، چاپ زن در آینه جلال و جمال)، ش1378جوادي آملی، عبداالله (
 مرکز نشر اسراء.قم،  اول،چاپ  ، تسنیم)، ش1383جوادي آملی، عبداالله (

چـاپ ششـم، تهـران، سـازمان      ،الحکم فصوص شرح در الهمم ممدش)، 1395زاده آملی، حسن( حسن
 و ارشاد اسلامی.چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ 

  (س).خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، صحیفه امامش) ، 1378اله ( خمینی، روح
 دانشـگاه  انتشـارات  و چـاپ  ، چاپ دوم، تهران، موسسـه نامه لغت )،1377اکبر و همکاران( دهخدا، علی

  تهران.
نیا، مصطفی،  مترجم: رحیمی  ،ترجمه مفردات الفاظ القرآن ش)، 1385راغب اصفهانى، حسین بن محمد (

  ان، نشر سبحان.تهر
 بیروت، موسسه دار القلم.  ،مفردات الفاظ القرآن ق)، 1412راغب اصفهانى، حسین بن محمد (
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هاي اسلامی زن  پژوهش، »و عرفان قرآن در  مریم حضرت مقامات«)، 1399(محبوبه آبادي، گندم سقاب
 .51 -  31 :2شماره  ، 1399بهار و تابستان  ، و خانواده

، چاپ دوم، قم: مکتبۀ آیـۀ االله  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ق)، 1404صفاّرقمی، محمدبن حسن(
  .المرعشی النجفی

 ،»کـریم  قـرآن  در مریم حضرت اي شخصیت ساختار نشانه«)، 1393(زهره حیدري، ؛باقر علی نیا، طاهري
 .64 -  45: 15شماره  ، 1393بهار  ،لسان مبین

 الأعلمـی  مؤسسـۀ  ، ، چـاپ دوم، بیـروت  القـرآن  تفسـیر  فـی  المیزانق)، 1402طباطبائی، محمدحسین (
 .  للمطبوعات

  ، تهران ، انتشارات مرتضوي.  مجمع البحرینش)، 1375خر الدین بن محمد (طریحی، ف
 . ناشرون لبنان ، بیروت، مکتبۀالإسلامی التصّوف مصطلحات موسوعۀم)، 1999عجم،رفیق(

 چهـارم، قـم، انتشـارات    چـاپ   ،الثقلـین  نـور  تفسـیر )،  ق1415جمعـه(  بـن  علـى  عبد حویزى، عروسى
 اسماعیلیان.

  ، قم، انتشارات اسماعیلیان. تفسیر نورالثقلینق)، 1415عروسی حویزي، عبدعلی(
  .امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، انتشارات فرهنگ عمیدش)، 1375(حسن ،عمید

 قرآن. از درسهایى هنگىفر چاپ یازدهم، تهران، مرکز ،نور تفسیرش)، 1383قرائتى، محسن (

 الإسلامیۀ. الکتب موسسه دار ، چاپ ششم، تهران،قاموس قرآنش)، 1371اکبر( قرشى بنابى، على

 قمى، قم، دارالکتاب. ش)، تفسیر1367ابراهیم ( بن على قمى،
 ، 1387پـاییز  ، بـانوان شـیعه   ،»و انجیـل  قـرآن  در  مـریم  حضرت « الگو بودن)، 1387(ها، زهرا کاشانی

 .72 -  45 :17شماره

  دار الکتب الاسلامیۀ.، تهران، الکافیق)، 1407(کلینی، محمدبن یعقوب 
ــه مجــرب، ــه طــاهري،؛ فاطم ــرادران، ؛ ســادات فاطم ــریم ب ــومن، ؛ م ــه م ــپ «  ؛ )1399(ســادات رقی تی

همـایش ملـی قــرآن و    ،»کـریم بـر اسـاس تحلیـل اینـاگرام      قـرآن  در مـریم  حضـرت  شخصـیتی 
 .575 -  565:  22/04/1399- 24  ؛1دوره  ، شناسی روان

، بیروت، موسسه دار إحیـاء   الأطهار الأئمۀ أخبار لدرر الجامعۀ الأنوار بحار)،  ق 1403مجلسى، محمد باقر (
 التراث العربی.

اول، تهـران، وزارت فرهنـگ و    ، چاپ  التحقیق فی کلمات القرآن الکریمش)، 1368مصطفوى، حسن (
 ارشاد اسلامی. 

  انتشارات صدرا. تهران،، 27 چاپ؛ اسلام در زن حقوق نظام ش)،1378مرتضی( ، مطهري
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تفسیر قرآن به قرآن و جایگاه سنتّ؛ آخـرین سـخنرانی منتشـر نشـده از      «)،1385هادي(معرفت، محمد 
 .21- 14 : 47- 46 ،شماره1385 ، آبان12 دوره هاي قرآنی، ، پژوهش»آیت االله معرفت

 تهران، نشر زرین. ، چاپ سوم،فرهنگ معین ش)،1386(دمحم ،معین
 ، تهران، موسسه دار الکتب الاسلامیه. تفسیر نمونهش)،  1374مکارم شیرازي، ناصر (

، چـاپ چهـارم، قـم، موسسـه     از آغاز تا انجام در گفتگوي دو دانشـجو ش)، 1385منتظري، حسینعلی (
  هاشمیون.


